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  شناختي معناشناسي چارچوب در »تا« حرف چندمعنايي
  و شادي انصاريان *پارسا بامشادي

  دانشگاه رازي كرمانشاه
  چكيده
 معناشناسي چارچوب در فارسي زبان در »تا« حرف چندمعنايي بررسي به كه است آن روپيش پژوهش از هدف

-مي رخ) ربط حرف (= پيونددهنده سيماي در هم و اضافهپيش سيماي در هم فارسي زبان در »تا«. بپردازد شناختي

) 2003، ايوانز و تايلر( 1مندچندمعنايي سامان الگوي كمك به را »تا« گوناگون معناهاي كه است آن ما خواست و نمايد
 سخن فرهنگ از اين پژوهش هاي داده از بخشي. نماييم رسم را آن معنايي شبكة و نموده بنديدسته و شناسايي

 گرچه »تا« كه است آن گرنشان پژوهش اين هاييافته. نويسندگان زباني شم از ديگر بخش و است) 1381 انوري(
 به »تا« ةنمونپيش معناي .بازنمود معنايي شبكة يك در توانمي را آنها ميان پيوند اما است گوناگوني معناهاي داراي
 »منظور و قصد ،هدف بيان« پيونددهنده عنوان به آن ةنمونپيش معناي و »امر يا زمان مكان، پايان« اضافهپيش عنوان
-مي پيوند نمونهپيش معناي به آنها گرداگرد در معاني ديگر و گيرندمي جاي معنايي شبكة كانون در يك هر كه است

  .خورند
  .پيونددهنده اضافه،پيش معنايي، شبكة شناختي، معناشناسي ،مندسامان چندمعناييالگوي : ها ژهكليدوا

  مقدمه .1
اي تازه در بررسي و واكاوي معنـا  شيوهگردد، باز مي 1980 ةكه پيدايش آن به دهمعناشناسي شناختي 

از ايـن  . شده داردهاي مفهومي قرارداديبه باور معناشناسان شناختي، معنا بنياد بر ساخت. را پيش نهاد
نماياننـد كـه   اي را بـازمي ذهنـي هاي معنايي، همچون ديگر قلمروهاي شـناختي، مقـولات   رو، ساخت

بـه سـخن    ).367: 1390صـفوي،  (انـد  سـامان داده ) در ذهن خـود (هايشان آنها را آدميان از راه تجربه
داند، يعني سرشت مي 2ديگر، معناشناسي شناختي، معناي زباني را پديداري و بازنمود ساختار مفهومي

ايـن   ).156: 2006ايـوانز و گـرين،   (وني آن گ ـپربـاري و گونـه   ةو سازمان بازنمودهاي ذهني بـا هم ـ 
هـاي  آن در تجربـه  ةانگارد كه شالودرويكرد، ساختار معنايي را بازتاب ساختار مفهومي ذهن آدمي مي

معناشناسـي   ةپژوهش در زمين ـ) 4: 2000(از اين روست كه تالمي . زندگي او در جهاني پيكرينه است
  .دانددر زبان مي) ذهن( ن مفهوميشناختي را پژوهش بر روي درونمايه و سازما

ر ابنيـادين اسـتو   ةبر چهار پنـدار  معناشناسي شناختي،گويند كه مي) 157: 2006(ايوانز و گرين 
  :است

                                                 
 parsa.bamshadi@gmail.com: رايانامه  *
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هـا و  زمـوده است؛ يعني سرشت ساختار مفهومي ريشه در آ 3، پيكريافته)در ذهن(ساختار مفهومي  -1
  .داردما در جهان فيزيكي ) جسمي(=هاي پيكرينة تجربه

هاي زباني و معنـاي درپيونـد بـا آنهـا، بـه      ساختار مفهومي است؛ يعني واحد ساختار معنايي همان -2
  .هايي در ذهن آدمي اشاره دارند و نه به چيزهاي جهان بيرونمفهوم

گونه كـه در ديـدگاه   آن(گر معناي صرف است؛ يعني واژگان تنها نمايان 4اينامهبازنمود معنا دانش -3
هـاي  اي از دانـش بـزرگ و گسـترده   ةنيستند بلكه دسترسي مـا را بـه انبـار   ) شودگفته مي 5ايامهنواژه

  .آورندمفهومي را فراهم مي ةدرپيوند با يك مفهوم يا دامن
 ةاست؛ يعني معناسازي فرآيندي است كه در سـطح مفهـومي در سـامان    6سازيمعناسازي، مفهومي -4

  .هاي زبانيواحددهد و نه در سطح واژگان و ذهن و شناخت آدمي روي مي
 ةدر پديـد . شود، چندمعنايي استهايي كه در معناشناسي شناختي بدان پرداخته مييكي از پرسمان

گـرا  معناشناسـان شـناخت  . زمان با چند معناي متمايز در پيوند اسـت چندمعنايي، يك واحد زباني هم
كه همه برخاسته از يك معناي  داننديوند طبيعي باهم ميراي پمعناهاي متمايز يك واحد واژگاني را دا

گيرنـد و بـا آن   نمونه قرار ميگرداگرد معناي پيش معناهاي گوناگون يك واحد واژگاني. اندنمونهپيش
. شـود نمونه كانون و محور ساختار چندمعنايي قلمـداد مـي  كه معناي پيش ايخورند به گونهپيوند مي

  .نامندمي 7نمونه بنيادچندمعنايي را رويكرد پيش ةاين رويكرد به پديد
: گويـد معنايي ميتك. شودمطرح مي 9ناميو هم 8معناييديدگاه چندمعنايي در برابر دو ديدگاه تك

ميـان دو بـازنمود   : گويـد مـي  ناميهم. وجود ندارد) براي هر واحد زباني(بيش از يك بازنمود معنايي 
چندين بازنمود معنايي وجود دارد كـه ميـان آنهـا    : گويدا چندمعنايي ميام. معنايي هيچ پيوندي نيست

  ).128: 2005ريمر، (ه برقرار است پيوند دوسوي
شناسـان  از ديـد زبـان  . چنـدمعنايي در زبـان هسـتند    ةهاي روشني از پديدنمونه اضافهحروف 

مفهومي  ةگسترده و فراگير در زبان است كه ريشه در سامان ةگرا، چندمعنايي واژگان يك پديدشناخت
توانـد مـا را بـه بيـنش روشـني از      ذهن آدمي دارد و كاوش براي يافتن معناهاي گوناگون واژگان مـي 

هـاي توجـه در معناشناسـي    پرداختن به پرسـمان چنـدمعنايي يكـي از كـانون    . چندمعنايي آنها برساند

                                                 
3 embodied 
4 encyclopedic 
5 dictionary view 
6 conceptualization 
7 prototype approach 
8 monosemy 
9 homonymy 



77 

 

هـدف اصـلي معناشناسـي شـناختي،     «: گويـد مـي ) 4: 2000(تـالمي  گونه كه شناختي است زيرا همان
  .»گونه كه در خودآگاه آدمي وجود داردهاي ذهني است همانبررسي و واكاوي پديده

 ةانـد كـه در بخـش دوم نگـاهي بـه پيشـين      گونـه سـازماندهي شـده   هاي اين گفتاورد اينبخش
 ـ  . افكنـيم مي حروف اضافهچندمعنايي  ةهاي انجام گرفته در زمينپژوهش نظـري   ةدر بخـش سـوم پاي

را  »تـا « ةدر بخش چهارم روش پيشنهادي خود براي بررسـي چنـدمعنايي پيونددهنـد    .آيدميپژوهش 
دهنـده جداگانـه بررسـي    و پيوند اضـافه را به عنوان پيش» تا«چندمعنايي  پنجمدر بخش . كنيمارائه مي

بخـش  . كنـيم را جداگانه رسم مـي » تا« ةو پيونددهند اضافهمعنايي پيش شبكةدر بخش ششم . كنيممي
  .بندي گفتاورد استنيز پايان هفتم

  پژوهش ةپيشين.2
در زبـان   over اضـافة بر روي پـيش ) 1981(بروگمن  هايبا كاوش حروف اضافهبررسي چندمعنايي 
شـد كـه سـپس     ي حروف اضـافه معنا ةراهي نوين در مطالع ةاين پژوهش گشايند. انگليسي آغاز شد

از . آن را پـي گرفتنـد  ) 1992(و لانگـاكر  ) 1991(، كويكنز )1988(، بروگمن و ليكاف )1987(ليكاف 
واكـاوي   ،هـاي پژوهشـي در معناشناسـي شـناختي    همـواره يكـي از زمينـه   تـاكنون   1980 ةهمان ده ـ

 ،)1994(ديـولِ  توان از ديگر كارهاي انجام شده در اين زمينه مي. بوده است چندمعنايي حروف اضافه
و  2001(نز اتـايلر و ايـو   ،)1999(گارود و همكاران  ،)1996(ليندسترومبرگ  ،)1995(سندرا و رايس 

   .را برشمرد ) b2004و  a2004(ايوانز و تايلر و  )2003
-پـژوهش  موضـوع از ديد معناشناسي شـناختي   فارسي زبان هاياضافهپيشبررسي چندمعنايي 

 هاياضافهپيش) 1384( زادهنقي. افكنيممي آنها به نگاهي كوتاهي به اينجا در كه است بوده چند هايي
وي در پي شناسايي معنـاي   .است بررسيده شناختي شناسيزبان ةبرپاي را انگليسي و فارسي در مكاني

هاي موجود در گسترش معناي حروف اضافة مكاني به مندنخستينة اين حروف اضافه و نمايش سامان
مكاني، دريافته كه در بسياري از موارد حروف اضافة فارسي و انگليسي در بيان يك معنـاي  حوزة غير 

ارز با دو حرف اضافه ويژه رابطة يك به يك دارند اما در برخي موارد يك حرف اضافه در فارسي هم
  .گيرددر زبان انگليسي قرار مي

 از را فارسي زبان مكاني، هاياضافهپيش به ويژه نگاهي با خود ةنامپايان در) 1387( راديوسفي
) pldb(هاي زبان فارسـي  شده از پايگاه دادهوي حروف اضافة استخراج. است واكاويده شناختي ديد

را بررسي كرده و نشان داده است كه حروف اضافة فارسي داراي معناهاي گوناگوني هستند كه معناي 
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شـوند و  به معناهاي ديگر مربوط مي 10استعاره و مجازويژه اولية آنها به كمك سازوكارهاي شناختي به
  . آيدبه اين ترتيب شبكة گستردة معنايي حروف اضافة زبان فارسي پديد مي

 ديـد  از فارسـي  زبـان  هـاي اضـافه پـيش  معنـايي  بررسـي  به) 1389 ،1388( اردستاني سراجيان
معناشناسـي شـناختي همچـون     ها و ابزارهاي مطـرح در و به ياري مفهوم پرداخته شناختي معناشناسي

بنـدي و توصـيف   نمونه و چندمعنايي كوشيده است كه حروف اضـافة فارسـي را دسـته   استعاره، پيش
  .آنها را رسم كندنموده و شبكة معنايي 

فارسي را در چارچوب معناشناسي شـناختي بررسـي   » از« اضافةپيش) 1388(گلفام و همكاران 
را در تبيين  11اند و روش شبكة معنايي برپاية همساني خانوادگيردهكو آن را با رويكرد سنتي مقايسه 

بيان مبـدأ  «اينان . اندبهره جسته» از«معنايي حروف اضافه كارآمدتر دانسته و از آن در بازنمايي معنايي 
معناي متمـايز را در شـبكة معنـايي ايـن حـرف       7رفته هماند و رويدانسته» از«را معناي اولية » مكاني
  .اندفه رسم كردهاضا

 انوري سخن فرهنگ در فارسي زبان مكاني هاياضافهشيپ معاني بررسي به) 1389( مهندراسخ
وي چگـونگي ضـبط معناهـاي حـروف اضـافه در      . است پرداخته شناختي معناشناسي ةبرپاي) 1381(

نشان داده  ت آن رافرهنگ سخن انوري را برپاية معناشناسي شناختي بررسي كرده و نقاط ضعف و قو
گيـري  ها را با بهرهمهند در پايان چند پيشنهاد دربارة شيوة ضبط حروف اضافه در فرهنگراسخ. است

  .از ابزارهاي معناكاوي رايج در معناشناسي شناختي ارائه نموده است
 شـناختي  معناشناسـي  چـارچوب  در را »از« معنـايي  شـبكة ) 1390( زيـارتي  محمدي و زاهدي

را برپايـة رويكـرد تـايلر و ايـوانز     » از«اينان معناي اوليه و معناهاي متمايز حـرف اضـافة   . اندبررسيده
در شـبكة معنـايي   . انـد بندي نموده و شبكة معنايي آن را رسـم كـرده  شناسايي و دسته) 2004، 2003(

اي متمـايز  معن ـ 25دانسته شده و » از«عنوان معناي اولية به» بيان منشأ و مبدأ چيزي«پيشنهادي اين دو، 
  .براي اين حرف اضافه ارائه گرديده است

شناسي در زبان فارسي را از ديد زبان» با«شبكة معنايي حرف اضافة ) 1392(مختاري و رضايي 
داراي شـبكة معنـايي   » بـا «انـد كـه حـرف اضـافة     آنان به اين نتيجـه رسـيده  . اندشناختي بررسي كرده

ن حرف اضافه در قالـب سـه خوشـة معنـايي در قالـب      منسجمي است كه در آن معناهاي گوناگون اي
ا بـراي ايـن حـرف    معناي مجـزّ  10رفته همروي» با«در شبكة معنايي . اندساختاري پرتويي قرار گرفته
  .اضافه بازشناسي شده است

                                                 
10 metonymy 
11  family resemblance 
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اينـان معنـاي    .اندكرده بررسي را »سر« و »در« معنايي شبكة) 1392( ضرابي رنجبر و مهندراسخ
شناسـايي،  ) 2003(اوليه و معناهاي متمايز اين دو حرف اضافه را به كمك معيارهـاي تـايلر و ايـوانز    

  .اندواكاوي و شبكة معنايي آنها را رسم نموده
گـرا  بسيار مورد توجه معناشناسان و معناپژوهـان شـناخت   اضافهبا اينكه بررسي معنايي حروف

شـايد تنهـا   . ايـم ها در اين زمينه نيافتهوهش چشمگيري پيرامون پيونددهندهبوده است اما ما تاكنون پژ
 ةباشـد كـه بـه بررسـي معنـاي واژ     ) 1391(نژاد و اكبرپـور  پژوهشي كه بتوان از آن نام برد كار پهلوان

انـد،  البته همچنان كه خود اين دو پژوهشگر نيز گفته. انداز ديدگاه معناشناسي شناختي پرداخته» حتي«
 نويسـان آن را درستي شناخته نشده است؛ بيشتر فرهنـگ در زبان فارسي هنوز به» حتي«دستوري  ةستر

 دانشـورانه  ةهاي موشـكافان رسيدن به شناختي درست از اين موضوع نيازمند پژوهش اند امادانسته قيد
بررسي چنـدمعنايي يـك    ةرو نخستين گام در زميننمايد كه پژوهش پيشبه هر روي، چنين مي. است

  .باشدپيونددهنده در زبان فارسي 

  نظري پژوهش گاهپاي. 3
به كـار   دي معناهاي گوناگون حروف اضافهبنابزاري كه در معناشناسي شناختي براي شناسايي و دسته

 15و پرهيـب نيـرو   14گذر، پرهيب 13پرهيب گنجا ةاست كه بر سه گون 12اينگارهاهاي رود، پرهيبمي
و ) 1986هركـويتز،  (انگليسي به كمك پرهيـب گنجـا    in اضافةبراي نمونه، چندمعنايي پيش. باشدمي

over اي نگـاره اهـاي  اين پرهيب .اندبررسي گرديده) 1988بروگمن و ليكاف، ( به كمك پرهيب گذر
زيكي هاي مفهومي ما از الگوهايي دارد كه در تجربيات زندگي فياند، يعني ريشه در بازتحليلپيكريافته

  .سازندمفهومي ذهن ما را مي ةو بخشي از سامان) 96: 2001تايلر و ايوانز، (آزماييم خود آنها را مي
كـه ريشـه در روانشناسـي     اسـت  16نمونـه پيش ةهاي درپيوند با چندمعنايي، نگريكي از ديدگاه

همچـون  (گـرا  شناسـان شـناخت  زبان. دارد) 1978، 1975(هاي رش ويژه كارها و ديدگاهشناختي و به
هـا در  ابزاري سودمند بـراي تبيـين برخـي پرسـمان    نمونه را مفهوم پيش) 1989 ،رويلت ؛1987 ،ليكاف
 شناختي، چندمعنايي حـروف اضـافه  در معناشناسي . هاي زباني يافتند و آن را به كار گرفتندبنديرسته

  . گرددنمونه بررسي ميپيش ةبر بنياد نگر
در پيوند بـا  ) حروف اضافهمانند (چندمعنا  ةمعناهاي گوناگون يك واژدر معناشناسي شناختي، 

نمونـه اسـتوار   كه بـر بنيـاد مفهـوم پـيش     شبكهآفرينند؛ در اين شباهت خانوادگي را مي شبكةهم يك 
                                                 
12 image schema 
13 containment schema 
14 path schema 
15 force schema 
16 prototype theory 



80 

 

 .)2010راد، گلفـام و يوسـفي  ( اسـت 17ميان اعضاي آن دلبخواهي نيست بلكـه برانگيختـه   ةاست، رابط
را پيوند مفاهيم گوناگون يـك واژگـان در    دليل پيدايش چندمعنايي) 169-170 :2006(نز و گرين اايو

انـد و نـه   از مفاهيم واژگاني پيوند خورده ها به يك شبكهواژه«باورند كه  دانند و بر اينذهن آدمي مي
اي هست كـه پيونـدگاه ديگـر    نمونهيك مفهوم كانوني و پيش شبكهدر اين . »به يك مفهوم تك و تنها

-معنايي، هر معناي جدا با گردي توپر نشـان داده مـي   شبكةدر  .باشداهاي آن واژه به همديگر ميمعن

  .شوندهاي توخالي نمايانده ميهاي معنايي با گرديشود و خوشه
) 2003(تـايلر و ايـوانز   پيشـنهادي   »منـد چندمعنايي سـامان الگوي «رويكرد ما در اين پژوهش 

-اي ميان معنـاي پـيش  معنايي پيوندهاي نادلبخواهي و برانگيخته شبكةگويد كه در اين الگو مي .است

همچـون  (در اين الگو يك واحـد واژگـاني   . معنايي وجود دارد شبكةنمونه و ديگر معناهاي مجزا در 
 ةشود اما همدر پيوند با چندين معناي مجزا اما مرتبط با هم دانسته مي) در انگليسي over اضافةپيش
از اين رو، بايـد   .ا دانستنبايد يك معناي مجزّ  د رانشوهاي گوناگون پديدار ميناهايي كه در بافتمع

روش پيشـنهادي تـايلر و ايـوانز    . اي يـك واحـد واژگـاني يافـت    مجزّ فاهيمراهي را براي شناسايي م
  :داراي دو معيار است مفاهيم مجزابراي شناسايي ) 45-42: 2003(

معنايي افزون بر معناهاي ديگـر مفـاهيم درپيونـد بـا آن واحـد       ةبايد دربردارند ايك مفهوم مجزّ) الف
  .واژگاني باشد

  .ا نبايد از مفاهيم ديگر و يا از بافت برداشت شود؛ يعني وابسته به بافت نباشديك مفهوم مجزّ) ب
لا را داشته ا دانست بايد هر دو معيار باكه يك مفهوم را بتوان به عنوان يك مفهوم مجزّبراي اين

نمونه وجود دارد كه مفاهيم ديگر همـه از  معنايي يك مفهوم پيش شبكةباور بر اين است كه در . باشد
 18)يـا نخسـتينه  (نمونـه  براي شناسايي مفهوم پـيش ) 50-47: 2003(نز اتايلر و ايو. شوندآن مشتق مي

معيارهـاي متكـي بـه    . انـد دو گونه شواهد زباني و تجربـي ارائـه داده   ي خود را بر پايةپيشنهاد روش
برتري و ) شده، بنخستين معناي تاييد) الف: عبارتند ازنمونه براي شناسايي مفهوم پيششواهد زباني 

) ارتباط با ديگر عناصـر مكـاني و هـ ـ  ) هاي تركيبي، دكاربرد در ساخت) معنايي، ج شبكةچيرگي در 
  . يبيني دستورپيش

، مفهـوم  انـد مطرح كـرده ) 50-53: 2003(نز اكه تايلر و ايو حروف اضافهيك مفهوم درپيوند با 
آن را بـه تصـوير    حرف اضافهيك  ةاست كه مفهوم نخستين20ينما آن نماي فضايپيش. است 19نماپيش
فيزيكـي جهـان راسـتين     -از پيكربندي فضـايي ) انتزاعي(نماي فضايي يك بازنمود پنداشتي  .كشدمي

                                                 
17 motivated 
18 primary sense 
19 proto-scene 
20 spatial scene 



81 

 

توان به كمك نمـودار  مي نماهاي فضايي را .كندآفريند و پردازش مياست كه آدمي در ذهن آن را مي
به صورت زير نشـان   The convict is in his cell ةدر جمل inنماي براي نمونه، پيش. رسم كرد

  :شودده ميدا

  
  

  
كـه معمـولا   ) TR(21رونـده  ؛دهنـد معمولا پيكربندي ميان دو عنصر را نشان مـي  حروف اضافه

در نمـاي بـالا كـه بـراي      .تر و ثابت استكه معمولا بزرگ) LM(22راهنما. تر و متحرك استكوچك
قرار گرفتـه  ) چهارگوش بسته( LMدر درون ) گردي سياه رنگ( TRرسم شده است،  in اضافةپيش

  .و در آن محصور شده است

  »تا« ةروش پيشنهادي براي بررسي چندمعنايي پيونددهند .4
 هـاي ماننـد پرهيـب  (اي هـاي انگـاره  گونه كه پيشتر نيز گفتيم، در معناشناسي شناختي از پرهيبهمان

اما از آنجا كه تاكنون پژوهشي . شوداستفاده مي حروف اضافهبراي بررسي معنايي ) و نيرو گذرگنجا، 
بـا   اينك ما برآنيم كه. ايمابزاري براي اين كار نيز نيافتهايم، ها نيافتهپيرامون بررسي معنايي پيونددهنده

» تـا « ةهنـد دبراي نخستين بار روشي را براي بررسي معنايي پيوند اي،هاي انگارهالهام از مفهوم پرهيب
دهنـد كـه در   ط فضايي ميان دو عنصر را نشـان مـي  ارتبا روف اضافهح .در زبان فارسي پيشنهاد دهيم

اي پيونددهنده. شده است ارائهمعناشناسي شناختي ابزارهايي براي بررسي و نمايش اين ارتباط مكاني 
هاي ز پرهيباين است كه با الهام ا كند و باور ما برد ميان دو فعل را بيان ميارتباط رخدا» تا«همچون 
بـه هـم   » تـا «پرهيبي براي بررسي و نمايش ارتباط رخداد ميان دو فعلي كـه توسـط    توانمي ايانگاره

  . نظر گرفت خورند را درپيوند مي
بـراي نمونـه در   . دهـد را به هم پيوند مـي  ، دو فعلدو جمله، يا به سخن ديگر» تا« ةهنددپيوند

به كمـك  ) سالم ماندن(ل دوم و فع) ورزش كردن(، فعل نخست »كنم تا سالم بمانمورزش مي« ةجمل
پيشنهاد ما اين است كه بررسي و سنجش رخداد دو يا چند فعـل در ارتبـاط    .اندبه هم پيوند يافته» تا«

. ناميممي) occurrence schema(گيرد كه ما آن را پرهيب رخداد با هم، به كمك پرهيبي انجام مي
و فعـل دوم   V1د كه ما فعل نخسـت را  نشويدو فعل در پيوند با هم بررسي مپرهيب رخداد  اين در
دو فعل بيايد كه در اين حالت  پيش از هر» تا«كه پذير است؛ يكي ايندو حالت امكان .ناميممي V2را 

                                                 
21 Trajector 
22 Landmark 

LM TR
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V1 است و » تا«ترين فعل پس از نزديكV2 در ميان دو فعل بيايد كه در » تا«كه اين مدو. فعل بعدي
قرار » تا«فعلي است كه پس از  V2 آيد ومي» تا« ةفعلي است كه پيش از پيونددهند V1 اين صورت 

 V1شود كه ارتباط رخدادي ميـان  براي نمايش پرهيب رخداد از نمودارهايي بهره جسته مي. گيردمي
گمـان  » شـوي تا داروهايـت را نخـوري، خـوب نمـي    « ةجمل براي نمونه، در. دهندرا نشان مي V2و 

» خوب شـدن «به رخداد فعل دوم يعني  ،»خوردن دارو«اين است كه رخداد فعل نخست يعني گوينده 
  :دهيمگونه نشان مينمودار رخدادي اين دو فعل را اين .انجامدمي

  
  

منـد تـايلر و   را به كمك الگـوي چنـدمعنايي سـامان   » تا« اضافةدر بخش پسين چندمعنايي پيش
  .كاويمرا به روش پيشنهادي خود وامي» تا« ةو چندمعنايي پيونددهند) 2003(ايوانز 

  »تا«چندمعنايي . 5
در ايـن بخـش، نخسـت    . رودو هم پيونددهنده به كار مي اضافهدر زبان فارسي هم به عنوان پيش» تا«

بـه  سپس . كنيمبررسي مي را) 1381(سخن انوري  بزرگ در فرهنگ» تا« اضافةمعناهاي گوناگون پيش
هاي خود نگارنـدگان  و نيز دادهآمده است » تا« ةبراي پيونددهند معناهايي كه در فرهنگ سخنبررسي 

  .پردازيممي

  اضافهدر سيماي پيش» تا« -5-1
  :سه معنا آورده شده است كه عبارتند از اضافهبه عنوان پيش» تا«در فرهنگ سخن انوري براي 

  .براي رساندن مفهوم پايان زمان يا مكان يا امري )1
  12تا  8از ساعت . الف) 1(

  از تهران تا شيراز. ب     
  .تا پيروزي چيزي نمانده است شود؛زودي تمام ميجنگ به. ج     

 LMبـه سـوي    TRدهـد كـه   نشان مي LMو  TRيك پيكربندي فضايي را ميان » تا«اين مفهوم 
  :آيدبه شمار مي TRخط پايان  LM كند وحركت مي

  
  
  

LM 
TR 

 
 خوب شدن خوردن دارو

V2 V1 
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  .براي بيان تفاوت دو چيز يا كس با هم) 2

  .آدم آدم داريم تا. الف 
  .كندكتاب تا كتاب فرق مي. ب        

  
  

  

و ) الـف  -2( ةبـراي نمونـه در دو جمل ـ  . دهدرا نشان مي» تفاوت و تمايز«مفهوم » تا«در اينجا 
ميان «يا » ها يكسان نيستندآدم ةآدم با آدم متفاوت است و هم«شود كه اين مفهوم برداشت مي) ب-2(

گونـه نشـان   را ما در نمودار بالا ايـن » تفاوت و تمايز«اين مفهوم  .»ها تفاوت و تمايز وجود داردكتاب
  .كنندشوند و در دو سوي مخالف هم حركت ميور مياز هم د TRو  LMايم كه داده

  .در مفهوم توالي و تعاقب) 3
  .بينمسال تا سال شما را نمي. الف
  )شاهنامه فردوسي(همي كينه زايشان ببايد كشيد / زمان لشكر آيد پديد زمان تا. ب

  
  

» تـوالي و تعاقـب  «بدانيم و نـه  » زماني ةباز«را در اينجا در مفهوم بيان » تا«از ديد ما بهتر است 
» يك سـال « ةزماني به انداز ةباز) الف-3( ةبراي نمونه در جمل. دهدزماني را نشان مي ةزيرا يك فاصل

ماه تا ماه به برادرم سر «اي مانند در جمله. را» زمان«زماني نامشخص  ةباز) ب-3(كند و در را بيان مي
يك ماه به برادرم سـر   ةزماني به انداز ةدر باز«زمان يك ماه است يعني طول  ةدهندنشان» تا«، »زنمنمي
  .»زنمنمي

ي ي ـمجزا هـاي مفهـوم ) زمـاني  ةپايان مكان، زمان يا امر؛ تفاوت و تمايز؛ باز(هر سه مفهوم بالا 
ايـن  از ميان . گذارندآيند زيرا سه پيكربندي ناهمگون را به نمايش ميبه شمار مي» تا« اضافةبراي پيش

نخستين معنـايي   گيريم زيرانمونه درنظر ميرا مفهوم پيش» پايان زمان، مكان يا امر«سه مفهوم، مفهوم 
هاي گونـاگون بـه   معنايي چيرگي دارد؛ در تركيب شبكةآيد؛ پربسامدتر است؛ در است كه به ذهن مي

اكنون بـه بررسـي چنـدمعنايي     .»تا اينكه؛ تا كه؛ تا جايي كه؛ تا زماني كه و مانند آن«رود مانند كار مي
  .پردازيمدر سيماي پيونددهنده مي» تا«

LM 
TR

LM TR 
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  در سيماي پيونددهنده» تا« -5-2
معناي مجزا را آورده است كه نخست آنهـا را بـازگو    12عنوان پيونددهنده به» تا«براي ) 1381(انوري 

  .كنيمو سپس واكاوي مي
  .تا زماني كه؛ تا آن زمان كه) 1
  .مسئله ها را حل نكرد، نخوابيد ةتا هم) 4(

گيرد؛ يعني تا فعـل نخسـت   در اين مورد، رخداد فعل دوم پس از رخداد فعل نخست انجام مي
  :ايمزماني رخداد دو فعل را در نمودار زير نشان داده رابطة .دهدرخ ندهد، فعل دوم رخ نمي

  
  

  

 تـا «يا » كه + زماني+  تا«: است» كه+  ياسم گروه + اضافهپيش«ارز يك هم» تا«در اين مفهوم، 
-قـرار مـي  » اياضـافه گروه پيش«اي با نام را در خوشه» تا«از اين رو، ما اين مفهوم  .»كه + آن زمان +

  .پردازيمالبته اين خوشه داراي اعضاي ديگري نيز هست كه در ادامه به آن مي. دهيم

  .كهمحض اينكه؛ آن زمان كه؛ بهكه؛ وقتيهمين) 2
  .تا پدرم را ديدم سلام كردم) 5(

زماني بسـيار كوتـاهي پـس از فعـل      ةدرنگ يا با فاصلبي »سلام كردن« بالا، فعل دوم ةدر جمل
  :نمودار آن به شكل زير است .دهدروي مي» ديدن پدر«نخست 

  
  

  

  .كهبراي بيان علت و نتيجه؛ براي اين )3
  .كوشش كن تا موفق شوي) 6(

گيرد و فعل دوم نتيجه و پيامد رخـداد فعـل   ام ميفعل نخست با هدف رسيدن به فعل دوم انج
  .شودنخست دانسته مي

دوم اسـت و   ةنخسـت علـت  جمل ـ   ةشود كه جمل ـميان دو جمله پديدار مي» تا«در اين مورد 
موفـق  «و » كوشش كردن«رابطه زماني دو فعل . آيدنخست به شمار مي ةدوم نتيجه و پيامد جمل ةجمل

هاحل كردن مسئله  خوابيدن 

V2V1 

 خط زمان

 خط زمان

كردنسلام  ديدن پدر  

V2 V1 
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  :شده استدر پرهيب رخداد در نمودار زير نمايانده » شدن

  
  
  

بناميم، زيرا هدف و قصـد از  » منظور و قصد هدف، بيان«را » تا«از ديد ما بهتر است اين مفهوم 
  . دانيممي» تا« ةنمونه پيونددهنداين مفهوم را مفهوم پيش. انجام فعل نخست، رسيدن به فعل دوم است

  .هرقدر كه؛ هر اندازه كه) 4
  .تا بخواهي گل و درخت آنجا هست. الف) 7(

  .تواني درس بخوانتا مي. ب     

 ةاي ميان دو فعل است كه رخداد فعل دوم در سرتاسر گستره و پهنگر رابطهبيان» تا«اين مفهوم 
بـودن گـل و   «اسـت،  » خواسـتن « ةتا آنجا كه گستر) الف( ةدر نمون. فعل نخست جريان و تداوم دارد

. هـم جريـان دارد  » درس خوانـدن «اسـت،  » توانسـتن «تا حدي كه ) ب( ةدر نمون. هم هست» درخت
  .ل زير استبه شك) ب -7(ة نمودار رخدادي جمل

  
  
  

  

  .»كه+ هراندازه  /هرقدر+ تا «: گيرداي قرار مياضافهگروه پيش ةاين مفهوم نيز در خوش

  .چهبيان شرط؛ اگر؛ چنان براي) 5
  .شويتا نكوشي، موفق نمي) 8(

اين رو، رخداد فعل دوم وابسته و مشروط به رخـداد  از . گر شرط استدر اين مفهوم نشان» تا«
-نكوشـي، موفـق نمـي    اگـر «: دانسـت » اگر«معنا با توان همرا مي» تا«در اين مورد . فعل نخست است

  :دهيمگونه نشان ميرا اين) 8( ةپرهيب رخدادي دو فعل در جمل .»شوي
  

  
  

V2 V2 V1  توانستن 

 

 

 درس خواندن

V2 

 خط زمان

موفق شدن كوشش كردن
V2V1 

 خط زمان

 موفق نشدن نكوشيدن

V2V1 
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در اينجـا داراي  » تـا «رسـد امـا   مينظربه) 6( ةهمانند نمودار جملاي تا اندازهاگرچه نمودار بالا 
مفهوم شـرط را در نمـودار   . است» شرط«است و آن همانا مفهوم ) 6( ةدر جمل» تا«مفهومي افزون از 

-آيد با جملهمي» و نتيجه علت«در آنها در مفهوم » تا«هايي كه ميان جمله .ايمنشان داده || ةبالا با نشان

» تـا «شود؛ نخست آنكـه  دارد، از ديد صوري چند تفاوت ديده مي» شرط«مفهوم » تا«هايي كه در آنها 
پـيش از  » شـرط «اما در مفهـوم  ) 6 ةمانند نمون(گيرد ميان دو جمله جاي مي» علت و نتيجه«در مفهوم 

 آيـد هاي مثبت مـي همراه جمله» علت و نتيجه«در مفهوم » تا«دوم آنكه ). 8 ةمانند نمون(هر دو جمله 
  .)8 ةمانند نمون( هاي منفيهمراه جمله» شرط«اما در مفهوم  )6 ةمانند نمون(

فرمـودن، يـا    ،كنند مانند گفـتن، نوشـتن  هايي كه دلالت بر بيان ميبراي تفسير و بعد از فعل) 6
  .هايي كه نياز به توضيح دارندجمله

  .، مهيا دارندمأمول اوستفرمود تا آنچه ) 9(

هايي همچون فرمودن، دستور دادن، گفتن، خواستن و همانند آنهـا  پس از فعل» تا«در اين مورد 
-در اين مفهوم هيچ پرهيب رخدادي را ميان دو فعل نشان نمي» تا«. كندآيد و بيان آنها را كامل ميمي

 كـه فرمـود  : دانست» كه«معنا با توان همرا مي» تا«در اين مورد . دهد و تنها نقش توضيح و تفسير دارد
ا دارندآنچه مأمول اوست، مهي.  

  .براي بيان ترديد؛ ببينيم كه؛ بايد ديد كه )7
  .بخواهد چه خدا تا نيست، ساخته كاري ما دست از) 10(

. گيرددارد كه ميان دو جمله قرار مي» ترديد و عدم قطعيت همراه با اميد«در اينجا مفهوم » تا«
  .توان در قالب نمودار خاصي نشان دادرخدادي ميان دو فعل را نمي ةدر اين مورد رابط

آن آسيب يا تنبيه بـوده   ةكه شايستاين ةشود، به نشانهنگام آسيب ديدن يا تنبيه شدن كسي گفته مي) 8
  .است و ديگر نبايد اين كار را بكند

  .تا تو باشي، هر حرفي را نزني) 11(
آن عبرت و پند يافته كه ديگـر   ةبالا كسي مورد آسيب يا تنبيهي قرار گرفته و در نتيج ةدر نمون

دانسـت؛ بـراي   » براي اينكـه «معنا با توان همدر اين مفهوم را گاهي مي» تا«. كار خطايي را انجام ندهد
  . »اين را زدم تا يادت باشه ديگر از اين كارها نكني«اي مانند نمونه در جمله

  .ن زمان كه؛ از وقتي كهاز آ) 9
  .تو سنت شكني نكن. تا بوده، همين بوده) 12(
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» از وقتي/ از زماني/ از آن زمان«. است» كه+ اياضافهگروه پيش«در اين مفهوم برابر با يك » تا«
-اي جـاي مـي  اضـافه گروه پيش ةرا در خوش» تا«از اين رو، اين مفهوم . اي استاضافهيك گروه پيش

  . دهيم

  .تيح) 10
  .فاميل، تا پدر و مادرش با اين امر مخالف هستند ةهم) 13(

 ةكـدام رسـت   ةدر زمـر » حتـي « پيرامـون اينكـه  گرچـه  . معناستهم» حتي« ةبا واژ» تا«در اينجا 
انگيـز اسـت، امـا برخـي     تاكنون پژوهش درخوري انجام نشده و ايـن پرسـمان چـالش   واژگاني است 

نـژاد  براي توضيح بيشتر بنگريد به پهلوان(اند دانسته) قيد (=بندواژه نويسان آن را فرهنگدستوريان و 
نقـش پيونددهنـده    هاي خودكم در يكي از مفهومدست» حتي«به گمان نگارندگان ). 1391و اكبرپور، 

به هر روي اين مفهـوم   .»هايش هم آمده بودندكلاسيش حتي همخويشان و دوستان« ةدارد، مانند جمل
   .معنا شده استديگر هم ةپيونددهنده يا بندواژچندمعنايي جاي داد زيرا با يك  ةدر خوش را بايد» تا«

  .در نتيجه) 11
فروشند تي ميبه مشك تب گشتند، تا ناك دهان، جگر سوخته هكلي بركندچون نافه به... اهل حق ) 14(
  ).نجم رازي(

نمايـد كـه در گذشـته نيـز     چنين مـي در اين مفهوم در فارسي امروز هيچ كاربردي ندارد و » تا«
ما ايـن  . تري از آن را نيافته كه بياوردبهتر و روشن ةنمون) 1381(كاربرد بوده است كه انوري بسيار كم

  .آوريممعنايي در شمار نمي شبكةرا به دليل كاربرد نداشتن و گنگ بودن در » تا«مفهوم 

  .زنهار؛ هان) 12
  .)فردوسي(بيد  سرخ از ياقوت مجوييد/ اميد مداريد تا ساسانيان به) 15(

دارد » پرهيزاندن و آگاهانيدن«آورده است كاربرد » تا«براي ) 1381(فرجامين مفهومي كه انوري 
  .گيردقرار ميچندمعنايي  ةنيز در خوش» ات«اين مفهوم  .رودكه البته در فارسي امروز كمتر به كار مي

تـوان بـراي   آمده است، دو معنـاي ديگـر نيـز مـي     معناي بالا كه در فرهنگ سخن 12افزون بر 
  :در نظر گرفت» تا« ةهنددپيوند

  .تا جايي كه؛ تا آنجا كه) 13
  .كرد، بيابان بودتا چشم كار مي) 16(
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در چهارمين مـورد از فهرسـت   » هر اندازه كهتا هر قدر كه؛ تا «نزديك به مفهوم » تا«اين مفهوم 
بـراي نمونـه، در   . دهدمكاني و فيزيكي را نشان مي ةيك گستر انوري است با اين تفاوت كه در اينجا

اين جمله بـه  نمودار پرهيب رخدادي . بيند، بيابان استاي كه چشم ميدر سرتاسر گستره) 16( ةجمل
  : فيزيكي فعل نخست جريان دارد ةكه فعل دوم در سرتاسر گستر شكل زير است

  

  
  
  

از ايـن رو، آن را  . است» كه+ آنجا /جايي+ تا «اي اضافهنيز برابر يك گروه پيش» تا«اين مفهوم 
  . دهيماي قرار مياضافهگروه پيش ةدر خوش

  .كهپيش از اين) 14
  .تا قلبش از كار نيفتاده، برسونش بيمارستان) 17(

رخداد . »كه قلبش از كار بيفته، برسونش بيمارستانتا پيش از اين«بالا اين است كه  ةمعناي جمل
  . فعل دوم بايد پيش از رخداد فعل نخست باشد

  
  

  

-گـروه پـيش   ةاي است و آن را بايـد در خوش ـ اضافهنيز برابر با يك گروه پيش» تا«اين مفهوم 

  .جاي داداي اضافه

  »تا«معنايي  شبكة .6
پيكربنـدي فضـايي    سـه ا اسـت كـه   مفهـوم مجـزّ   سهداراي » تا« اضافةدر بخش پيشين گفتيم كه پيش

نمونـه و  مفهـوم پـيش  » پايان مكان، زمان يا امر«مفهوم . دهندنمايش مي TRو  LMناهمگون را ميان 
گسـترش   ةكـه نتيج ـ » زمـاني  ةبـاز « و» تفـاوت و تمـايز  « هـاي معنايي است و مفهوم شبكةكانوني در 

 شـبكة از ايـن رو،  . هسـتند معنـايي   شـبكة كنـاري در   هاي، مفهومندانمونهاستعاري همان مفهوم پيش
  :به ريخت زير است» تا« اضافةمعنايي پيش

V2 V1  ديد چشم 

 

 

 بيابان بودن

V2 

V2 V1 

 خط زمان
 از كار افتادن قلب  رساندن به بيمارستان
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  »تا«اضافة شبكة معنايي پيش). 1(نمودار 
  

  
  

  

  

مورد از فرهنـگ سـخن و    12( برشمرديم» تا« ةمعناي گوناگوني كه براي پيونددهند 14از ميان 
كـه  شـود  نمونه دانسـته مـي  عنوان مفهوم پيشبه» قصد، هدف و منظور«، مفهوم )مورد از نگارندگان 2

در  .آورده اسـت » كهبراي بيان علت و نتيجه؛ براي اين«در سومين مورد با عنوان آن را ) 1381(انوري 
اگـر؛  «وم چنـدمعنايي كـه سـه مفه ـ    ةمعنايي داريم؛ يكي خوش ةدو خوش» تا« ةپيونددهند معنايي شبكة

. شـود مفهوم را شـامل مـي   چهاراي كه اضافهگروه پيش ةديگري، خوش. گيردرا دربر مي» حتي؛ زنهار
را در يـك  ) »تـا « ةمعناهاي پيونددهنددر فهرست 13و  4موارد (» تا هراندازه كه؛ تا جايي كه«معناهاي 

چهار مفهوم مجزاي ديگـر  . گذارنددهيم زيرا پرهيب رخدادي يكساني را به نمايش ميمفهوم قرار مي
  .آورندوجود ميبه هوم مجزا را در شبكهمف 12رفته هممعنايي داريم كه روي شبكةنيز در 

  »تا«شبكة معنايي پيونددهندة ). 2(نمودار 

  

  
  
  
  

  
  

  
  
 
  

 كه جايي/ ايتا اندازه -3-2

  همين كه -4

  بيان تفسير -6  بيان ترديد -5

  پيامد تنبيه -7

  از زماني كه -3-3

خوشه گروه  -3
  اياضافهپيش

  نمونهپيش -1

  اگر -2-1
  حتي -2-2

  زنهار -2-3

  خوشه چندمعنايي -2
  پيش از اين كه -3-4

  زماني كه تا -3-1

نمونهپيش -1 تفاوت و تمايز -2

 زماني ةباز -3
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  گيرينتيجه .7

بـه بررسـي معنـايي حـرف     ) 2003تايلر و ايوانز، (مند الگوي چندمعنايي سامان ةدر اين پژوهش برپاي
در زبـان فارسـي هـم    » تا«از آنجا كه  .ارچوب معناشناسي شناختي پرداختيمدر چدر زبان فارسي » تا«

در پـي  . رسـم كـرديم  معنايي بـراي آن   شبكةپيونددهنده دارد، ناگزير دو نقش و هم  اضافهنقش پيش
به كمـك معيارهـاي پيشـنهادي تـايلر و     » تا« اضافةاي پيشمجزّهاي مفهومنمونه و پيشمفهوم  بررسي
 ييامجزّ هايمفهوم) 1381(سه مفهوم موجود در فرهنگ سخن انوري  هردريافتيم كه  ،)2003(ايوانز 

است و در كـانون شـبكة معنـايي     نمونهمفهوم پيش) پايان مكان، زمان يا امر(د كه يكي نآيبه شمار مي
كه هردو در شبكة  هستندكناري  هايمفهوم )زماني ة؛ بازتفاوت و تمايز(دو مورد ديگر  گيرد؛جاي مي

  .خورندنمونه پيوند ميمعنايي به مفهوم پيش

 ها ارائه نگرديـده اسـت،  معنايي پيونددهندهروشي براي واكاوي در معناشناسي شناختي تاكنون 
 ةهنـد دابزاري كه ما براي بررسـي معنـايي پيوند  . از اين رو ناگزير به يافتن روشي براي اين كار شديم

 رابطـة  گونـه كـه از نـامش پيداسـت،    پرهيب رخداد، همان. است» پرهيب رخداد«پيشنهاد داديم، » تا«
خورنـد را  كه توسط پيونددهنده به هم پيونـد مـي   )يا به سخن ديگر، دو جمله( رخدادي ميان دو فعل

بـه كمـك پرهيـب رخـداد، دريـافتيم كـه       » تا«در بررسي معناهاي گوناگون پيونددهندة . دهدنشان مي
نشـيند و  نمونه دانست كه در كانون شبكة معنايي ميرا بايد مفهوم پيش» هدف، قصد و منظور«مفهوم 

 .خورندنمونه پيوند ميم، مفاهيم كناري هستند كه در گرداگرد شبكة معنايي به مفهوم پيشديگر مفاهي
يعني پايـان  (» تا«اضافة نمونة پيشنكتة پاياني كه شايستة يادآوري است، اين است كه ميان مفهوم پيش

سـاني و  هم) يعنـي هـدف، قصـد و منظـور    (» تـا «نمونة پيونددهنـدة  و مفهوم پيش) مكان، زمان يا امر
  .شود زيرا هر دو به پايان و مقصد اشاره دارندنزديكي بسياري ديده مي

  منابع

  .سخن :تهران. )جلد دوم(سخن  بزرگ فرهنگ. )1381( حسن انوري،
 فارسي زبان در »يحتّ« ةواژ معناي توصيف و بررسي. )1391( اكبرپور حامد و محمدرضا نژاد،پهلوان

 .106-93 ):2(4 تطبيقي شناسيزبان هايپژوهش. شناختي شناسيمعني ديدگاه از

. »سر« و »در« ةاضاف حروف معنايي شبكة بررسي. )1392(ضرابي  رنجبر نفيسه و محمد مهند،راسخ
 .111-95 ):3(5 تطبيقي شناسيزبان هايپژوهش

 شناسيمعني براساس سخن فرهنگ مكاني ةاضاف حروف معناي بررسي. )1389( محمد مهند،راسخ
 .66- 49: 14 پژوهي ادب. شناختي
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 در »از« فارسي ةاضاف حرف معنايي ةشبك. )1390( زيارتي محمدي عاطفه و كيوان زاهدي،
 .80-67): 13(1 شناختي علوم هايتازه. شناختي شناسيمعني چهارچوب

 ةنظري قالب در فارسي در اضافه حروف معنايي بررسي. )1388( مهدخت اردستاني، سراجيان
 تهران اسلامي آزاد دانشگاه همگاني، شناسيزبان ارشد كارشناسي نامةپايان. شناختي معناشناسي

  .مركز
- معني ةنظري قالب در »از« اضافة حرف چندمعنايي بررسي. )1389( مهدخت اردستاني، سراجيان

  .63-45 :23 پازند. شناختي شناسي
بررسي حرف اضافه . )1388( رادفاطمه يوسفيزاده و گلفام، ارسلان، مصطفي عاصي، فردوس آقاگل

 :10 شناسيزبان و زبان. تيآن با رويكرد سنّ ةدر چارچوب معناشناسي شناختي و مقايس» از«
69-80.  
  . مهر سوره انتشارات: تهران. شناسيمعني بر درآمدي. )1390(كورش  صفوي،
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